
انسـان مـدنیه الطبـع بـوده و هـر اجتمـاع نیازمنـد
بزرگتر است

در سلسله مباحث اعتقادی که مبتن بر کتاب رجوم الشیاطین داشتیم، مباحث توحید را تا حدودی به
اتمام رسانده و وارد مباحث نبوت خواهیم شد.

بعد از اینه دانستیم این عالم آفریننده ای حیم داشته، پس در حمت او اندیشیده و میبینیم بدون هیچ
بـه آن وابسـته اسـت برایـش مهیـا سـاخته و سـر مـوی برای هـر موجـودی آنچـه را کـه در زنـدگ خللـ

کوتاه نرده است.

انسان نیز مانند سایر موجودات نیاز های داشته که در صورت نبود هر ی از آنها زندگان او به آخر
نخواهد رسید، و بطوری خلقت شد که به تنهای نمیتوانست از پس همه نیازهایش بر بیاید.

لذا انسان مدنیة الطبع خلق شد، یعن او را طبعاً مایل به اجتماع و شهرنشین قرار داد و هر کدام را با
طبایع و مزاج ها و سلایق گوناگون خلق کرد تا هر کدام بنا به خواست و طبع خود عهده دار ی از نیاز

های انسان ها شوند.
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اما همین طبایع مختلف باعث اختلاف و نزاع ف ما بین شد، لذا از حمت خود چنین قرار داد که در هر
اجتماع بزرگتری وجود داشته باشد که بر دیران غلبه داشته و همه نسبت به او ضعیف باشند و
اطاعت از او کنند تا بدینوسیله نظم آن اجتماع بر قرار شده و هر کس به کار خود مشغول شود تا هر ی

به آن هدف که برای آن خلقت شده اند برسند.

اما این بزرگتر باید در سیاست راه بردن مردم از همه داناتر باشد و صلاح و فساد مردم را بداند و امین
و عادل باشد و از هر چیزی که خلاف حمت است ب گناه و معصوم باشد. و اگر هر کدام از صفات
فوق را نداشته باشد، خود سبب فساد و نزاع در اجتماع خواهد شد و خود نیز محتاج بزرگتر دیری

است.

حال دانای بر خیر و شر مردم را باید در شخص جستجو کنیم که از طرف خداوند فرستاده شده باشد،
چرا که سایر مخلوقات همه در ی عرصه بوده و بر همه احوال یدیر و سایر عالم آگاه نیستند. و تنها

شخص که حجت از طرف آفریدگار باشد دارای این آگاه بوده و میتواند سبب هدایت مردم باشد.

ــا از ســوی ــ معصــوم و دان ــرای هــر اجتمــاع حجت ــد اســت کــه ب ــه ناچــار از حمــت خداون ــس ب پ
رده و سرانجامخلق از ایشان بروز ن پروردگار وجود داشته باشد و در غیر این صورت علت غای

نخواهند داشت.

 


